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  5حیات پاکان، جلد 

و امام مهدى  داستان هایى از زندگى امام حسن عسکرى 
  

  مهدى محدثى: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به ذکر است 
 .است
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  سخنى با خوانندگان

زندگى پیشوایان معصوم ، براى همگان الگوسـت ؛ آنـان بـا رفتـار و گفتـار      
خویش ، امت اسلام را هدایت مى کردند و از سـقوط در دره هلاکـت و تبـاهى    

. امامان یکسان نبـوده اسـت   شرایط زمانى و مکانى براى همه . نجات مى دادند
همزمان با بحران هاى بزرگـى بـراى شـیعیان      دوران امام حسن عسکرى 

بود؛ در آن روزگار، شیعیان زیر شکنجه ، تبعید، فشارهاى حکومت عباسـیان و  
زندان هاى توان فرسا بودند و ارتباط با امامان شـیعه ، گنـاهى نابخشـودنى بـه     

براى خلیفه هاى عباسى به عنوان یک رقیب   مد آل مح. شمار مى رفت 
  .سیاسى بودند؛ از این رو همواره نسبت به آنان سختگیرى مى کردند

از سویى برابر روایات فراوان ، سلطه گران عباسى مى دانسـتند کـه آخـرین    
خواهد بود   ، از نسل امام حسن عسکرى  امام شیعیان ، مهدى موعود 

هاى ستم را درهم ریخته ، ستمگران را کیفـر و حکومـت    و اوست که همه کاخ 
  .صالحان را برپایه اسلامى راستین تشکیل خواهد داد

امام یازدهم با برنامه ریزى دقیق ، توطئه ها را بى اثر مـى کـرد و بـا زمینـه     
یبت آماده مى ساخت ؛ سازى هاى گوناگون مردم را براى رویارویى با دوران غ

به همین دلیل با مردم ارتباط محدودى داشت و بیشتر از طریق نمایندگان خـود  
گاهى با یاران ویژه خود نیز با نامـه و گفـت وگـو از    . با آنان گفت وگو مى کرد

پشت پرده ارتباط برقرار مى کرد؛ تا آن جا کـه حتـى تولـد فرزنـدش ، مهـدى      
ابر بسیارى ؛ حتى جعفر، برادر امام عسکرى نیز پوشیده ، بر صاحب الزمان 

  .مانده بود
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پس از شهادت امام یازدهم ، مهدى موعود از دیده ها پنهان شد و بـه مـدت   
سال از طریق نمایندگان ویژه خود که نواب اربعه نامیده مى شوند بـا مـردم    69

ى کـه  سپس غیبت طولانى آن حضرت آغـاز شـد و تـا هنگـام    . در ارتباط بود
خداوند اراده نکند، او پرده نشین غیبت خواهد بود؛ اما غایب بودن او دلیـل بـر   

. او در میان ماسـت ، ولـى از درك محضـرش غـافلیم     . حاضر نبودنش نیست 
بسیارى از افراد پاك سرشت ، خدمت او رسیده اند و با دست مشکل گشاى آن 

  .ت حضرت گره از مشکلات مادى و معنوى شان گشوده شده اس
پرسشى که ممکن است مطرح شود، این است کـه شـرح مـاجراى شـرفیابى     
برخى به حضور امام زمان چه لزومى دارد که در پاسخ بایـد گفـت کـه او تنهـا     
آفریده نشده تا گمشده اى را در بیابان و دریا به ساحل نجات رهنمون شود یـا  

نماید؛ بلکه  مریضى در حال مرگ را شفا دهد و یا مشکل مادى کسى را برطرف
نمونه هاى یاد شده در این کتاب و صدها نمونه دیگر بـراى ایـن اسـت کـه بـا      
شناخت آن بزرگوار، از انحراف نجـات یـابیم و امـام زمـان و حجـت خـدا را       
بشناسیم ؛ چرا که هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، بـه مـرگ جاهلیـت    

  .مرده 
ى ها و پلیدى ها برهانیم ، موفـق بـه   اگر ما نیز تلاش کنیم و خود را از ناپاک

  :دیدار جمال دلرباى او خواهیم شد
  دیده را پاك کن آنگه سـوى آن پـاك نگـر   

  !چشم ناپاك کجا دیدن آن پاك کجا؟     

   
آرى ، باید اعمال و رفتار خود را خداپسندانه کنیم و بدانیم که او در میان مـا  

دعا کنیم و منتظر باشیم ؛ چرا باید براى ظهور آن حضرت . و ناظر اعمال ماست 
از زمـین  ... که با ظهور آن منجى بزرگ عالم ، ستم ، نابرابرى ، تبعیض ، فقـر و 

  .برچیده و حکومتى جهانى همراه با عدالت در همه جهان برقرار خواهد شد
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اگر او بیاید، ریشه هاى ظلم و ستم را خواهد خشکاند و به وعده الهى جامه 
براسـتى آن  . مستضعفان را وارثان زمین خواهد سـاخت  عمل خواهد پوشاند و 

روز، دیدنى است امید که ما نیز از جمله منتظران واقعى بوده و در زمـره یـاران   
  .ان شاء االله . وفادار او باشیم 

ــد   ــد آمـ ــان خواهـ ــام درمـ ــق را ایمـ ــتگان عشـ   خسـ
   

  غم مخور، آخـر طبیـب دردمنـدان خواهـد آمـد       
   

  پناهــــان را بگــــودردمنــــدان ، مســــتمندان ، بــــى 
   

  مهــدى موعــود، غمخــوار ضــعیفان خواهــد آمــد  
   

  اى بـــانوى پهلـــو شکســـته! صـــبر کـــن یـــا فاطمـــه 
  

  )1(قائمت بـا شیشـه دارو و درمـان خواهـد آمـد        
  

  
  قم  مهدى محدثى

  1382پاییز 
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   امام حسن عسکرى : فصل اول 

  

  ظاهر و باطن
  .باید از این سرگردانى آسوده شویم ! این طور که نمى شود 
باید بدانیم بعد از او پرچم دست چـه کسـى خواهـد    . درست است برادران  
  بود؟
  آرى ؛ اما چگونه ؟ 

همهمه عجیبى در آن جلسه حکمفرما . هر کس از گوشه اى چیزى مى گفت 
  :سرانجام کسى با صداى بلند گفت . بود

این گونه که نمى . خواهش مى کنم سکوت را رعایت کنید. دوستان ، ساکت  
نظر من این است که شخصى را بـراى  . من پیشنهادى دارم . شود به نتیجه رسید

بدین ترتیب هم از شک و دودلى بیرون مـى  . بررسى اوضاع به آن جا بفرستیم 
  .آییم و هم تکلیفمان روشن مى شود

از برق چشم هایشان پیدا بود که  .اعضاى جلسه به یک دیگر نگاه مى کردند
  :یکى از آنان گفت . همگى موافق اند

  درست است ؛ اما چه کسى را بفرستیم ؟ 
همان شخصى که پیشنهاد کـرده بـود،   . دوباره حاضران به همدیگر نگاه کردند

  :گفت 
  .به نظر من ، کامل ، فرزند ابراهیم مدنى آدم خوب و مطمئنى است  

  چرا من ؟ !صبر کنید: کامل گفت 
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سـرد و گـرم   . هم زیرکـى و هـم هوشـیار   . کسى را از تو بهتر سراغ نداریم  
  .روزگار را هم چشیده اى و به اندازه کافى تجربه دارى 

  ... .ولى  
  ... .دیگر ولى و اما ندارد، قبول کن  

بـا ایـن کـه اول    . فرداى آن روز، بار سفر را بست و از کوفه به سامرا رفـت  
نداشت ؛ اکنون خوشحال بود از این که از سوى مردم کوفه ، عازم تمایل چندانى 

مسلما کسـى کـه   : با خود مى گفت . چنین ماموریت مهمى بود، به خود مى بالید
  .همچون من لیاقت و معرفت داشته باشد، اهل بهشت است 
گروهى با شـنیدن نـام   . هنگامى که به سامرا رسید، شروع به پرس و جو کرد

تیار مى کردند و گروهى نیز از ترس حکام ظالم ، از محـل امـام   امام سکوت اخ
در نهایت پس از جست و جوى بسیار، منزل امـام  . اظهار بى اطلاعى مى کردند

با دیدن ایشان تمامى رشته . را یافت و به حضورش رسید  حسن عسکرى 
عجب : اندیشیدبا خود . آخر او لباس سفید و لطیفى پوشیده بود. هایش پنبه شد

است ؟ و باید شیعیان ایشان را پیشـواى خـود     یعنى وى پسر امام هادى ! 
  بدانند؟

هنگامى که حضـرت  : دوباره نگاهش کرد و به فکر فرو رفت و با خود گفت 
چنین لباس لطیفى مى پوشد، چگونه از ما مى خواهد که سعى کنیم مثل فقیـران  

اس بپوشیم ؟ یا آیه اى از قرآن افتاد که حـرف را بـا   و افراد کم درآمد جامعه لب
در همین فکرها غوطه ور بود که امام حسن عسکرى  )2(. عمل مغایر مى دانست 

: آن گاه آستین لباسش را کمـى بـالا زد و فرمـود   . بامهربانى نگاهش کرد  
  !کامل ، نگاه کن 
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پـیش  . پوشیده ، تعجب کردکامل که دید او لباس خشنى را زیر آن لباس نرم 
  :از این که حرفى بزند، امام فرمود

این لباسى که در ظاهر مى بینى ، براى حفظ موقعیت اجتماعى شما شـیعیان   
  .است و این که زیر پوشیده ام ، براى خودم و خداست 

از افکار نادرستى که سراغش آمده بود، شرمنده شد و پى برد که او امـام بـر   
  .است   قى امام هادى حق و جانشین حقی
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  گنج گمشده
  .هیچ گاه به اندازه آن روز درمانده و بى پول نشده بود

همه جـا را از زیـر نظـر    . از این رو تصمیم گرفت تا سراغ پس اندازش برود
هنگامى که مطمئن شد هیچ کس او را نمى پایـد،آرام آرام سـوى دیـوار    .گذراند

ها را کنار زد و سنگ را برداشت ؛ امـا آنچـه    خاك. کهنه وقدیمى حیات رفت 
از دیدن جاى خالى سکه هـایش گـویى آب سـردى بـر     . مى دید باور نمى کرد

  .سرش ریخته باشند، خشکش زده بود
با دو دسـت ، محکـم   . دوباره جست و جو کرد؛ اما این بار هم چیزى نیافت 

بـود کـه چـه     تازه فهمیـده . برسر خود کوبید و همان جا روى خاك ها نشست 
قطعا میان فرار پسرش از خانه و این سکه هاى طـلا رابطـه   . بلایى سرش آمده 

ناخودآگاه یاد روزى افتـاد کـه   . از شدت درماندگى نمى دانست چه کند. اى بود
باخود اندیشیده بود که چگونه ممکـن اسـت هـر    . از امام تقاضاى پول کرده بود

مند شود؛ اما او که همشهرى امام بـود،  کسى از راه برسد و از سخاوت امام بهره 
  !از این دریاى کرم و بخشش بى نصیب بماند

یکى دو روز با این افکار کلنجار رفت تا این که توانست خود را راضى کنـد  
دروغ بگوید، ولى اگر امام پى به دروغش مى برد چه ؟ در نهایت ، دل به دریـا  

منتظر شـد تـا امـام از آن جـا     سر راهش نشست و ! هر چه بادا باد: زد و گفت 
دل در . پس از مدتى نه چندان طولانى ، از دور دو سیاهى نمایـان شـد  . بگذرد

  .صداى قلبش را مى شنید. سینه اسماعیل آرام و قرار نداشت 
هنگامى از اسـماعیل گذشـتند، اسـماعیل نفـس     . آن دو نفر نزدیک تر آمدند

چند دقیقـه اى نگذشـته   . رش بودآخر آنها کسى نبودند که او منتظ. راحتى کشید
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هنوز چند قدمى بـا او فاصـله   . بود که دو باره دو نفر دیگر از دور پدیدار شدند
اسماعیل آب دهانش رافرو برد و در حالى که رنگش پریده بود، منتظـر  . داشتند

  .آقا سلام : گفت . شد تا آنها به او رسیدند
یى پاسخ سلامش را داد و امام مثل همیشه لبخند بر لب داشت و با خوش رو

  .سرورم ، تقاضایى دارم : اسماعیل گفت . احوال پرسى کرد
  .بگو 
ید، نمى خواستم بگویم ؛ اما دیگـر بـه اسـتخوانم رسـیده ،     هراستش را بخوا 

به خداسوگند حتى یک درهم ندارم تا نانى تهیـه کـرده ،   . خیلى بى پول شده ام 
  .شکم خود و خانواده ام را سیر کنم 

نگاهى به صورت رنگ پریده اسماعیل کرد و گفت  ام حسن عسکرى ام
:  

چرا سوگند دروغ یاد میکنى ؟ پس آن دویست سکه طلا را براى چـه  ! مرد 
گوش هایش سرخ . پنهان کرده اى ؟ اسماعیل از خجالت سرش را به زیر افکند

. او دروغ مى گویـد امام فهمید که . از آنچه مى دید، بر سرش آمده بود. شده بود
فرمود که دست رد به سـینه   قبل از این که حرفى بزند، امام حسن عسکرى 

  .ات بزنم و تو را محروم کنم 
  .سپس از خدمتکارش خواست تا هر چه پول همراه دارد، به اسماعیل بدهد

هنگامى کـه  . خادم امام ، پول ها را به او داد و اسماعیل با شرمندگى گرفت 
:  مى خواست بـه راه خـود ادامـه دهـد، بـه او گفـت        مام حسن عسکرى ا

زمانى مى رسد که به پول هایى که مخفى کرده اى احتیاج پیـدا مـى   ! اسماعیل 
  .کنى ، اما از آن محروم مى شوى 
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صداى پرنده اى که از روى دیوار پر زد، او را از افکار و خاطره تلخ گذشـته  
ه خود که آمد دید سر و صـورتش خـاکى اسـت و از اشـک     ب. اش بیرون آورد

  )3(. ندامت نمناك 
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  کتاب گمراه کننده
دنبـال فرصـت   . هر روز که مى گذشت ، دلهره و اضطرابش بیشـتر مـى شـد   

مناسبى بود که نقشه اش را عملى کند، اما چگونه ؟ روزها از پى هم سپرى مـى  
  .شدند، ولى هنوز این دست و آن دست مى کرد

. روز صبح که نمازش را خواند، روى سجاده اش نشست و ذکـر گفـت   یک 
بـا خـود   . مناجات با پروردگار توانا او را مصمم کرد تا نقشه اش را اجـرا کنـد  

  ... .امروز هر طور شده به استاد مى گویم ، هر چه بادا باد: گفت 
آفتاب از پشت کوه ها سر بر آورده بود، صـبحانه اش را خـورد و مثـل هـر     

داخـل خانـه    نیـا االله گویـا  . ز، سر و وضعش را مرتب ساخت و به راه افتادرو
ظرف انگورى که برایش برده بود، بـه خـدمتکار اسـتاد داد و وارد    . اسحاق شد

طولى نکشید که مشغول . سلام کرد و دو زانو در برابر استادش نشست . اتاق شد
  .کار شدند و با جدیت کار را دنبال کردند

  :معطل نکرد و پرسید. ى پیش آمد تا از استاد سوال کندموقعیت مناسب
  استاد، واقعا این کار لازم است ؟ 
مى خواهم به شما مسلمانان ثابت کنم که در قـرآن نیـز تنـاقض    . آرى پسر 

در جـایى کـارى را تاءییـد و    . خدا هم دو گونـه آیـه نـازل کـرده     . وجود دارد
  .درجایى دیگر همان کار را رد مى کند

  .دیگرى دارم  سوال 
  .بپرس  
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جسارت نباشد، شما استاد من هستید و مدت زیادى رنج و مشقت تحصـیل   
را برخود هموار ساخته اید تا به این درجه رسیده اید؛ اما اگر منظور خداوند در 

  آیات قرآن ، چیزى غیر از برداشت شما باشد چه ؟
  :کرد و گفت اسحاق کندى کمى مکث کرد و نگاه متفکرانه اى به شاگردش 

  !سوالت را تکرار کن ، ببینم  
منظورم این است که اگر همان کسى که قرآن را براى هدایت بشر نازل کرده  

، به شما بگوید که مقصودش از فلان آیه ، غیر از آن است که شما فهمیـده ایـد،   
  چه مى گویید؟

ى شاید خداى شما مقصـودش غیـر از معنـا   . البته چنین چیزى احتمال دارد 
بالاخره کلمه متفاوت اسـت و بعضـى از آنـان نیـز بـا هـم       . ظاهرى آیات باشد

  .مخالف اند
این حرف را چه کسى به تو آموخته ، آخر عقل تو به ایـن چیزهـا قـد نمـى     

  دهد؟
  .یک باره به دلم افتاد که پرسیدم . هیچ کس  
ممکن نیست بـه عقـل تـو رسـیده     . پسر گفتم این سخن بسیار عمیق است  
  ...باشد
  .شنیده ام   راستش را بخواهید، از امام حسن عسکرى  

. استاد لحظاتى به فکر فرو رفت و شاگرد بیچاره نگران عکس العمـل او بـود  
  :استاد گفت 

لت ، این سخنان از جز از خاندان وحى و رسا. باید حدس مى زدم . عجب  
برخیز تا همه آنچه را نوشته ایم ، تـوى تنـور   . حق با توست . کسى بر نمى آید

  .بریزیم 
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به او آموختـه بـود،     اى که امام  از این که نقشه. چشمان شاگرد برق زد
پیش از این که استادش . به این خوبى اجرا شده بود، مى خواست بال در بیاورد

  )4(. ، برخاست و همه کاغذها را سوزاندندپشیمان شود
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  بختیشوع خون گیرى عجیب
: پزشک متخصص دربار متوکل ، بختیشوع ، فطرس را خواست و به او گفت 

براى این تـو  . کنى  )5(مى خواهم تو را نزد شخص محترمى بفرستم تا او را فصد 
کار تو اطمینان را انتخاب کردم ، چون در بین شاگردانم از همه زیرك ترى و به 

او داناترین فـرد میـان مسـلمانان    . پیش او برو و هر چه گفت ، عمل کن . دارم 
  .مبادا بى احترامى کنى . است 

فطرس که از توجه استادش مسـرور بـود، بـه خانـه امـام حسـن عسـکرى        
: فطرس به او گفـت  . مبارك ، خدمتکار امام در را باز کرد. رفت و در زد  
  شریف دارند؟آقا ت
  بله ، شما؟ 
  ... .من پزشک هستم و آمده ام تا 
  .بفرمایید 

خدمتکار هـم  . فطرس به اتاق راهنمایى شد و سپس از کمى انتظار، امام آمد
فطرس با دقـت فـراوان بـالاى رگ را    . طشت و پارچه و دیگر وسایل را آورد

رگ را کـه   سـپس بـالاى  . بست و هنگامى که رگ متورم شد، با تیغ آن را برید
خون زیادى توى طشت ریخت و امام از او خواست تـا روى  . بسته بود، باز کرد

  .فطرس نیز همین کار را کرد. رگ را ببندد
. امام دستش را شست و به فطرس فرمود که در اتـاق دیگـرى منتظـر باشـد    

تا عصـر از او پـذیرایى   . فطرس نیز اطاعت کرد و به اتاق دیگرى راهنمایى شد
  .عصر دوباره امام فطرس را خواست و گفت که روى رگ را باز کندکردند و 
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هر چه گفت ، مخالفت نکن ، فطرس اطاعت کـرد و  : چون بختیشوع گفته بود
  کار قبلى را تکرار کرد و دوباره به همان اتاق بازگشت و به دستور امـام  

  .شب همان جا ماند
. واسـت تـا روى رگ را بـاز کنـد    صبح روز بعد امام براى بار سـوم او را خ 

فطرس نیز اطاعت کرد؛ اما این بار به جاى خون ، مایع سـفیدى مثـل شـیر بـه     
مقدار زیاد از رگ هاى امام بیرون آمده بعد روى رگ را بست و آماده رفتن شد 

  امر دیگرى ندارید؟: و به امام گفت 
ش مى کـنم  به تو سفار. با شخصى به نام عاقول آشنا خواهى شد: امام گفت 

امام به پزشک مسیحى ، یک دست لباس و پنجاه دینـار  . که با او مهربان باشى 
  .فطرس نزد استاد خود بازگشت و ماجرا را برایش تعریف کرد. داد

اگر این قـدر  . با خود گفت عجب . استاد هر چه فکر کرد، به نتیجه اى نرسید
  .خون از انسانى برود، مى میرد

اى پزشکى اش را زیر و رو کرد؛ اما به چنین چیـزى  سه روز تمام ، کتاب ه
. سرانجام فطرس را پیش عاقول فرستاد تا پى به راز ایـن قضـیه ببـرد   . برنخورد

پیرمردى با موهاى سـفید و  . فطرس هنگامى که به صومعه رسید، او را صدا کرد
کیسـتى ؟ فطـرس هسـتم ، شـاگرد     : بلند از بالاى صومعه نگاهش کرد و پرسید

  .ع بختیشو
  چه مى خواهى ؟ 
  .استادم نامه اى فرستاده تا به شما بدهم  

زحمت پایین آمدن از پله ها را به خود نداد و سبدى آویزان کرد تـا  . پیرمرد
راهب پیر به محض خواندن نامه ، با هـر زحمتـى   . فطرس نامه را در آن بگذارد

  :که بود، پایین آمد و گفت 
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  تو رگ آن مرد را شکافتى ؟ 
  .آرى  
  .بیا برویم ! خوشا به سعادتت  
  کجا؟ 
  !زودباش دیگر. باید او را ببینم . سوار شو 

با احترام سوارش کرد و . فطرس یاد حرف امام وقولى که به او داده بود، افتاد
  .دو نفرى سمت سامرا حرکت کردند

به خانه آن مرد مى رویـد  : فطرس پرسید. شب از نیمه گذشته بود که رسیدند
  انه بختیشوع ؟یا به خ

  .بختیشوع ؟ نه  
در را بـاز    پس از در زدن ، خادم امام حسـن  . و سوى خانه امام رفتند

  رئیس صومعه عاقول کیست ؟: هوا تاریک بود و او آنها را نشناخت پرسید. کرد
من هستم خدمتکار امـام ، فطـرس را مـاءمور مواظبـت از     : راهب پاسخ داد
فطرس . کم کم هوا داشت روشن مى شد. اهب به خانه رفت مرکب ها کرد و با ر

از این که شب در راه بود، خیلى خسته شده بود، عاقول با لباس سفید، از خانـه  
  .حالا مرا نزد استاد ببر: امام بیرون آمد و به فطرس گفت 

  :بختیشوع عاقول را که دید، تعجب کرد و پرسید
  چى شده که لباس مسلمانها را پوشیدى ؟ نکند مسلمان شدى ؟ 
  .عیسى مسیح را دیدم و مسلمان شدم  
  چه مى گویى ؟ واقعا مسیح را دیدى ؟ 
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تاجـایى کـه مـن خبـر دارم ، پـدرم از پـدر       . کسى را دیدم که نظیر او بـود 
ده و واجدادش شنیده بود که چنین خون گرفتنى را تنها یک نفر در دنیا انجـام دا 

  . او کسى نیست جز حضرت عیسى 
او خدا را شکر مى کرد که در اواخر . عاقول این را گفت وبه خانه امام رفت 
امـام مانـد وافتخـار      عـاقول پـیش   . عمرش حقیقت رایافته وهدایت شده است 

  )6(. خدمتگذارى اش را پیدا کرد تازمانى که از دنیا رفت 
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  صداى پاى مورچه
  .دنبال سایبانى مى گشت تا کمى استراحت کند. و درمانده بودخسته 

بـه  . جلوتر رفت . دور برش را دید، ولى جاى مناسبى براى استراحت نیافت 
جایى رسید که سایبانى از برگ هاى درخت خرما ساخته شده بود و چنـد نفـر   

از  پس. سمت آنان رفت تا از آنها آب بگیرد و کمى استراحت کند. نشسته بودند
کوزه نمناك بـود و  . سلام به آنان ، کوزه آبى دید که از تیرك سایبان آویزان بود

آب دهانش را به سختى فرو برد و سمت کـوزه آب  . نشان از خنکى آب داشت 
  :کاسه گلین روى کوزه را برداشت و پر از آب کرد و گفت . رفت 
  .بفرمایید 
  .گواراى وجود... نوش جان  

دوباره کاسه را پر . سر کشید؛ اما تشنگى اش بر طرف نشدآب کاسه را تا ته 
: هنگام نوشیدن آب شنید که شخصى مـى گفـت   . این بار با آرامش نوشید. کرد

اگر خدا به خاطر گناه به این کوچکى بخواهد ما را مؤ اخذه کند، پس انصـاف و  
بل عدالت او کجا رفته ؟ مردم معصیت هایى مرتکب مى شوند که عمل ما در مقا

  .آنان هیچ هم کمتر است 
. دیگرى نیز سرش را به نشـانه تاییـد تکـان داد   . کسى حرفش را تاءیید کرد

ابوهاشم که سیراب شده بود، کاسه را روى کوزه گذاشت و از ته دل یـا حسـین   
  :گفت و با آستین پیراهنش ریش خیسش را خشک کرد و گفت 

  کند؟ چه فرقى مى. چه مى گویى مرد؟ گناه ، گناه است  
من به دوستانم مى گفتم که کارهاى بد مـا  . آرى ، ولى کوچک و بزرگ دارد 

  .در برابر گناهان بزرگ بسیار ناچیز است 
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کم اهمیت شمردن گناه کوچـک ، گنـاه کبیـره    . نه ، اشتباه تو همین جاست  
  .است 
  فتوا مى دهى ابوهاشم ؟ 
بـودم    کرى چند روز پیش نزد امام حسن عس. این سخن از من نیست  

این است که شخص ، : یکى از گناهانى که آمرزیده نمى شود: ایشان مى فرمود. 
  .گناه خود را کوچک بشمارد و بگوید که کاش گناه من فقط همین یکى باشد

باید بیشـتر از قبـل مواظـب    . با خود اندیشیدم امام به نکته ظریفى اشاره کرد
  .نیت ها و اعمالم باشم 

شم برخاست و دستش را روى شانه کسى که گنـاهش را کوچـک مـى    ابوها
  مى دانى امام هنگامى مرا در آن حال دید، چه گفت ؟: شمرد، گذاشت و گفت 

  چه گفت ؟. نه  
اى ابوهاشم ، مواظب آنچه از دلت مى گذرد، باش : اما حسن عسکرى فرمود

ه رفتن است مورچه و بدان که شرك و ریاکارى ، گاهى پنهان تر و آرام تر از را
  )7(. روى سنگى سیاه در شب است 
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  برخوردى کارساز
  .آقا شما را به حضور نمى پذیرد: خدمتکار امام به مرد مسافر گفت 

  چرا؟ 
  !نمى دانم  
  به او نگفتى احمد بن اسحاق از قم آمده ؟ 
  .چرا گفتم  
  نگفتى ؟. گفتم به ایشان بگویى که من وکیل اوقاف شهر قم هستم  
  .گفتم  
  .من که از شیعیان او هستم ! خیلى عجیب است  
  .نمى دانم ، ولى گفت که مایل نیست شما را ببیند 

بغض راه گلویش را بست و . گویى آب سردى روى احمدابن اسحاق ریختند
  :چشمانش پر از اشک شد و گفت 

ببین برادر، یک بار دیگر نزد او برو و بگو که احمد بن اسـحاق عـازم حـج     
  ...است و مى خواهد شما را ببیند تا برایش دعا کنید و

خادم به خانه رفـت  . دیگر نتوانست سخنش را ادامه دهد و گریه امانش نداد
و حرف وکیل اوقاف قم را به گوش امام رساند و به هـر ترتیبـى بـود، بـرایش     

. دوباره گریسـت    احمد با دیدن امام حسن عسکرى . ه دیدار گرفت اجاز
  :سپس گفت 

چرا مرا به حضور نمی پذیرفتند؟ مگر من از دوستداران و شیعیان شما نیستم  
  ؟
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به خاطر این که پسر عموى ما، حسین را از در خانه ات راندى و مشکل او  
  .را بر طرف نکردى 

که او شراب مى نوشد؟ علت بى توجهى من نسبت بـه او   آقا مگر نمى دانید 
  .این بود که او از شراب خوارى دست بکشد و توبه کند

. مى دانم ، ولى باید به سادات احترام بگذارى و آنان را خوار و ذلیل نکنـى   
بدان که اگر بـه او تـوهین کنـى ، روز قیامـت     . هر چه باشد، او با ما نسبت دارد

  .زیانکارى 
در سفر با خود اندیشید که کاش مى شد از حسین نیز حلالیـت بطلبـد،    احمد

تصمیم گرفت ، پس از بازگشت بـا او  . اما افسوس که فرسنگ ها از او دور بود
  .مهربان باشد و به نحوى جبران کند

براى خود و براى حسـین  . هنگام نماز و طواف خانه خدا، بسیار استغفار کرد
  .دل شکسته هم دعا کرد

نجام پس از پشت سر گذاشتن سختى هاى راه ، به شهر و دیـار خـویش   سرا
گروه زیادى به استقبال او آمده بودند و سـر هـر کوچـه اى کـه مـى      . بازگشت 

در میان جمعیت دنبال حسین مى گشت . رسید، برایش گوسفند قربانى مى کردند
  .دوست داشت هر چه زودتر او را پیدا کند. 

فصلى ترتیب داد و کسى را فرستاد تا حسین را نیـز  فرداى آن روز میهمانى م
هنگامى که حسین آمـد، احمـد بـن اسـحاق بـه احتـرامش از جـا        . دعوت کند

او را در آغـوش گرفـت و در بهتـرین جـاى     . برخاست و پیشانى اش را بوسید
  :حسین که از رفتار او تعجب کرده بود، پرسید. مجلس کنار خود نشاند

؟ یک روز مرا از در خانه ات مى رانـى ، یـک روز    چه شده ؟ خواب دیده اى 
  .با من مهربان مى شوى 
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وکیل اوقاف قم ، سوغاتى اى را که از مکه براى حسین آورده بود، بـه او داد  
  .و ماجرا را برایش تعریف کرد

به قدرى پشیمان شده . حسین احساس شرمندگى کرد و سرش را پایین افکند
بر خاست و بدون این که ناهار بخورد، به خانه . بود که اشک هایش سرازیر شد

  .اش رفت و کوزه شراب را شکست 
چرا که مى دانست گناه دارد و . از آن روز به بعد، حسین سراغ شراب نرفت 

  .نیز از حال و روز او با خبر است   امام حسن عسکرى 
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  !درنده اهلى 
  !مرد، از خدا بترس  
  ؟مگر چه کار کرده ام  
  .این قدر او را اذیت نکن  
  .چه میگویى زن ؟ او دشمن ماست  
حال که چنـین  . زبانت را گاز بگیر، دشمن کدام است ؟ او امام شیعیان است  

من هم هـر کـارى   . فرصتى پیش آمده و او را به تو سپرده اند، به او خدمت کن 
  .از دستم بربیاید، برایش انجام مى دهم 

  :مسرش نگاه کرد و گفت نحریر، خشم آلود به ه
خلیفه او را به من سپرده و گفته که نگـذارم آب خـوش از گلـویش پـایین      
  .حال تو مى گویى به او خدمت کنیم ؟ واقعا که عقلت ناقص است . برود
حـال کـه   ! دستور خلیفه واجب تر است یا اطاعت و خدمت به امام ؟ نحریر 

او کـه شـب و روز   ! سـخت نگیـر   او را در خانه زندانى کردى ، این قدر بـر او 
چرا پول خلیفه چشـمت  . مشغول عبادت است و آزارش به مورچه هم نمى رسد

  ؟!را کور کرده و حقیقت را نمى بینى 
. سیلى به صـورت همسـرش زد  . نحریر، قدمى پیش گذاشت و دست بالا برد
  :نحریر با عصبانیت گفت . زن روى پله ها سر خورد و توى حیاط افتاد

  .به خدا قسم او را در میان شیران گرسنه و درنده خواهم افکند 
هنگـام بیـرون رفـتن    . زن دست روى صـورتش گذاشـت و اشـک ریخـت     

  :شوهرش از خانه ، با صداى ضعیفى گفت 
  .به خدا از عاقبت کارهاى تو بیمناکم . مرد از این کارها دست بردار 
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پـیش  . در را به هم کوبیـد . شاید هم صداى زنش را نشنید. نحریر اعتنا نکرد
خلیفه که رفت ، نقشه شومش را با آب و تـاب بـراى او تعریـف کـرد و اجـازه      

  .خواست تا نقشه اش را اجرا کند
هم از دسـت  . خلیفه فکر مى کرد این گونه مى تواند با یک تیر دو نشان بزند

از ایـن رو  . راحت شود، هم مـردم او را قاتـل امـام نداننـد      امام عسکرى 
  .موافقت خود را اعلام کرد

روز بعد در محوطه اى که حیوانات را نگه مى داشـتند، در میـان چنـد شـیر     
کسانى که از دور این صحنه را تماشـا مـى کردنـد،    . گرسنه امام را تنها گذاشتند

حیوانـات  . تصور کردند چند لحظه بعد، شـیران گرسـنه امـام را خواهنـد دریـد     
امام با شیرها یـک قـدم فاصـله    . آمدند  عسکرى وحشى سوى امام حسن 

تا او را بوییدند، همچون گربـه اى اهلـى نشسـتند و دم خـود را تکـان      . داشت 
سپس رو به قبله ایستاد و دو رکعت . امام دستى به یال و کوپال آنان کشید. دادند

  .نماز خواند
  .باز مانده بودشاهدان از تعجب ، بى حرکت ایستاده بودند و دهنشان 

هـیچ کـس قـدم    . نحریر دستور داد تا او را بیرون بیاورنـد . گویى مرده بودند
  .پیش نگذاشت 

زن . نحریر دستور داد تا او را به خانه اش بفرسـتند . سرانجام امام بیرون آمد
مـرد رو  . همسـرش رفـت     نحریر که شاهد این صحنه باور نکردنى بود، پـیش  

  .سر پایین گرفت و دور شد. یاد دیروز افتاد. برگرداند و همسرش را دید
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  نماز باران
به این امید که باران ببارد؛ . به دستور خلیفه ، مردم نماز خواندند و دعا کردند

بیش از چهار ماه بود کـه بـارانى   . اما هیچ تغییرى در وضع آب و هوا ایجاد نشد
ودخانه هـا هـم خشـک    ر. نباریده بود تا زمینهاى تفتیده و باغ ها سیراب شوند

  .کم کم خشکسالى چهره زشت خود رانشان مى داد و قحطى در راه بود. بودند
خود را به خلیفه رساند و با اصرار و التمـاس خواسـت تـا او را بـه حضـور      

  .سرانجام موفق شد. بپذیرد
  .اى خلیفه ، تا به حال خشکسالى سراغمان نیامده بود 
دیـدى کـه   . نماز باران بخوانند و خواندندمى گویى چه کنم ؟ دستور دادم تا  

  .نتیجه اى نداشت 
  .چاره اى بیندیشید 

بـراى مـن تعیـین      کارمان به جایى رسیده که خدمتکار حسن بن على 
  تکلیف مى کند؟

  .نه ، تعیین تکلیف نیست ، پیشنهاد است  
  بسیار خوب ، پیشنهادت چیست ؟ 
  .آزاد کنید تا مشکلات حل شود را امام حسن عسکرى  

  آزادى او چه ربطى به باریدن باران دارد؟
اگر اجازه بفرمایید، یا او . اختیار دارید قربان ، کلید حل این معما نزد اوست  

  .را بیاورند یا من پیش ایشان بروم 
  .که او مى تواند این مشکل را حل کند. خلیفه کمى فکر کرد
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که زمین در مـدار خـود مـى چرخـد و آسـمان      اصلا به خاطر وجود اوست 
هنگامى اصرار خدمتکار امام را دید، راضـى  . نمى خواست قبول کند... میبارد و

  :امام را که آوردند، خلیفه گفت . شد تا او را به قصر حکومتى بیاورند
اى امام بزرگوار، فردا جاثلیق ، پیشواى مسیحیان مى خواهـد دعـا کنـد تـا      

همچون گذشته ، دعایش مستجاب شود دیگـر اثـرى از اسـلام     اگر. باران ببارد
نمى ماند و هر روز شاهد پیوستن گروهى از مسلمانان به دین مسیحیت خواهیم 

  .امت جدتان را دریابید که دارند گمراه مى شوند. بود
خواست که فردا هنگام دعاى راهب مسیحى ، او و  امام حسن عسکرى 

  .ا باشند و خلیفه نیز پذیرفت خدمتکارش پیش آنه
روز بعد، صدها نفر دور جاثلیق جمع شده بودند و التماس مى کردند که دعـا  

پیشـواى  . امام و خدمتکارش ، خود را به جمعیـت رسـاندند  . کند تا باران ببارد
در فاصله چند دقیقـه  . مسیحیان دستهایش را بلند کرد و زیر لب چیزهایى گفت 

 ـ . ، ابرهایى سیاه نمایان شد ه خـود را بـه جـاثلیق    امام به خدمتکارش گفـت ک
خدمتکار بلافاصله خـود را بـه   . برساند و آنچه در دست اوست ، برایش بیاورد

راهب مسیحى رساند و از لاى انگشتان او استخوانى سیاه رنگ برداشت و فـورا  
جـاثلیق کـه انتظـار چنـین چیـزى را      . بازگشت   نزد امام حسن عسکرى 

از . ؛ اما ترسید نقشه هایش نقش بر آب شودنداشت ، خواست واکنش نشان دهد
این رو همان طور دست هایش را سوى آسمان نگاه داشـت ؛ امـا ایـن بـار بـر      
خلاف چهار ماه قبل ، ابرها کنار رفتند و دوباره آفتاب سوزان از لا به لاى ابرها 

خلیفـه از  . مردم آهسته آهسته پراکنده شدند و دنبال کار خود رفتند. پدیدار شد
  :مام ماجرا را پرسید و ایشان فرمودا
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این راهب از کنار قبر یکى از پیامبران استخوانى برداشته بود و اگر استخوان  
  .پیامبرى ظاهر شود، باران مى بارد

به دستور امام ، استخوان را دفن کردند و خلیفه خواست تا امـام دعـا کنـد و    
مـردم سـه     عسـکرى  به فرمان امام حسن . مردم از قحطى نجات پیدا کنند

روز روزه گرفتند و بعد از آن ، زن و مرد، پیر و جوان و حیوانـات را در دشـتى   
جوانان را از پیران ، کودکان شیرخوار را از مادران و حتى بره . وسیع جمع کردند

ها را از گوسفندان جدا کردند، صداى نالـه کودکـان گرسـنه و ضـجه پیـران ، و      
امام نماز خواند و دعا کـرد  . ران و حتى صداى بره ها بلند شدصداى مادران نگ

دست هاى امام سوى آسـمان  . گویى زمین و زمان با او دعا را زمزمه مى کردند
صداى رعـد و بـرق پیچیـد و بـارانى     . بلند بود که ابرهاى سیاه از هر سو آمدند

  )8(. سیل آسا بارید
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  با هم مى رویم

و آن دو برادر در زندانى تاریک و نمناك حبس روزها از پى هم مى گذشتند 
گاه گاهى جلوى پنجره کوچک زندان گرفته مى شـد و ایـن نشـان از آن    .بودند

گاهى هم در زندان باز مى شـد  . داشت که کسى از پشت میله ها سرك مى کشد
  .و جیره آب و غذایشان را مى دادند 

ست بکند، چون مامور على بن حزین ، امام را دوست داشت ؛ اما چه مى توان
از : او نگهبان زندان بود و معتمد عباسى هر روز از او مـى پرسـید  .بود و معذور 

هـیچ ،  : زندانى ها چه خبر؟ على نیز هر روز همان پاسخ تکرارى را مى گفـت  
ایـن پرسـش و   . حسن ابن على روزها روزه مى گیرد و شب ها عبادت مى کند

تـا ایـن کـه    .ن حزین خسته کننده شده بودپاسخ تکرارى ، براى معتمد و على ب
  امروز چه خبر؟: یک روز معتمد، زندان بان را خواست و پرسید

  .مثل همیشه  
معتمد که روى تخت لمیده بود و با ریش هایش بازى مى کرد، چند دقیقه بـه  

  .فکر فرو رفت 
 همین الآن نزد او برو و سلام مرا به او برسـان و او : سپس به زندانبان گفت 

  .را آزاد کن و به منزلش بفرست 
على بن حزین ، هاج و واج ماند و بدون هیچ چون و چرایى ، تعظیم کـرد و  

چه اتفاقى افتاده ؟ شاید خـوابى دیـده و متحـول    : در راه با خود اندیشید. رفت 
همین طور که با خود فکر مى . شاید هم حیله و نقشه جدیدى در سر دارد. شده 

بـه  . مرکبى آماده حرکت بـود . تعجب کرد. د و چهارپایى دیدکرد، به زندان رسی
  .سرعت در زندان را باز کرد تا ببیند چه اتفاقى افتاده است 
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. امام کفش و لباس خود را پوشیده بـود . در که باز شد، نور توى زندان تابید
  .گویى کسى خبر آزادى اش را به او گفته باشد، آماده بود

باسى سلام رساند و دستور داد تا به خانه ات بروى معتمد ع: زندان بان گفت 
.  

  .بیرون آمد و سوار مرکب شد؛ اما حرکت نکرد  امام حسن عسکرى 
  :زندان بان پرسید

  آقا، چرا حرکت نمى کنى ؟ 
  .منتظر برادرم جعفر هستم  
  !حکم آزادى شما صادر شده ، نه کس دیگرى  
مد برو و بگو ما دو نفر از یک خانه بیرون پس همین جا مى ایستم ، نزد معت 

آمده ایم ، چگونه ممکن است که من بروم و برادرم در زندان بماند؟ معنـى ایـن   
  کار چیست ؟

در حـالى کـه لبخنـد بـر لـب      . على بن حزین ، فورا رفت تا پیغام را برساند
  .داشت ، بازگشت 

  گفتى ؟: امام پرسید
  .بله آقا 
  چه گفت ؟ 
حبس جعفر به دلیل خیانتش به او و شماست و نیز کوتـاهى   خلیفه گفت که 

گفت اکنون کـه شـما   . در انجام کارها و سخنانى که علیه او بر زبان آورده است 
  .این گونه مى خواهید، به خاطر شما از خطاى او مى گذرد



30 
 

جعفر بیرون آمد و هر دو سوار شدند و حرکت . زندان بان در زندان را گشود
ن حزین ، از این که نمى توانست دیگر او را ببیند، ناراحـت بـود و   على ب. کردند

  .آن قدر آنانرا نگاه کرد تا این که دور شدند. از آزادى او بسیار خوشحال 
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  !حجت خدایى تویى 
  پدر، او را دیده بودى ؟ 
  .آرى  
  چگونه بود؟. کاش ما هم مى دیدیم  
  .همچون ماه . بسیار زیبا 
  چطور شد که موفق به دیدنش شدى ؟ 
  .این ماجرا مربوط به سال ها قبل است  

چند سال پیش ، هنگامى که امـام در  : ابو سهیل ، نفس عمیقى کشید و گفت 
لحظـات آخـر زنـدگى اش    . بستر بیمارى بود، براى آخرین بار به دیدنش رفتم 

دوسـت  . بگیـرم   دلم مى خواست وقت را غنیمت شمرده ، حدیثى از او یاد. بود
ولـى  . داشتم خدمتى از دستم بر مى آمد و با جان و دل آن را انجـام مـى دادم   

به عقید حسادت مى کردم ؛ آخـر او خـدمتکار امـام بـود و افتخـار      ... افسوس 
  .بزرگى نصیبش شده بود

در این افکار غوطه ور بودم که امام . خیره شدم  به امام حسن عسکرى 
عقید که به حضـورش شـتافت ، بـه او گفـت     . آمد و عقید را خواست به هوش 

  .مقدارى کندر را در آب بجوشاند و برایش بیاورند
طـولى نکشـید کـه    . عقید به اتاقى رفت و دستور امام را بـه نـرجس رسـاند   

دست هایش مى لرزید و صداى برخـورد کاسـه گلـین بـه     . جوشانده آماده شد
خواسـتم کمکـش کـنم ؛ امـا     . ه را پـایین آورد کاس. دندان هایش شنیده مى شد

کودکى را مى بینى که در حال سجده اسـت  . به عقید گفت به اتاق برو. نپذیرفت 
از او پرسیدم چه شـد؟ چـرا   . عقید رفت و زود برگشت . ، او را پیش من بیاور
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برگشتى ؟ گفت دیدم کودکى سر بر سجده گذاشته و دست سـوى آسـمان بلنـد    
  چند لحظه بعد، مادر با کودکش . ش گفتم که امام او را مى خواهدبه مادر. کرده 

. ابوسهیل دستى به محاسن خود کشـید  .آمد و با هم کنار بالین امام حاضر شدند
 :هنگامى که دید سهیل اشتیاق زیادى براى شنیدن دنباله مـاجرا دارد، ادامـه داد  

میـان دنـدان    موهاى سـرش مجعـد بـود و   . چهره کودك ، مثل ماه مى درخشید
امام تـا او را دیـد، کـودك را در    . پنج ساله به نظر مى آمد .هایش کمى فاصله 

بـه  . چشمان امام پر از اشـک شـده بـود   . آغوش گرفت و دست بر سرش کشید
عقید گفتم این کودك کیست ؟ و قبل از این که عقید حرفـى بزنـد، امـام حسـن     

نت ، کمى آب بده که وعده دیدار به کودك گفت اى سرور خاندا  عسکرى 
کودك ، کاسه را به لب هاى پدرش چسباند و امام چند جرعه از . نزدیک است 

من و عقید به چهره مهربان کودك . جوشانده را نوشید و با کمک او وضو گرفت 
امـام پـیش از   . با این که بچه بود، ولى هیبت مردانه اى داشت . نگاه مى کردیم 
  :و گفت آغاز نماز، به ا
صاحب الزمان و حجت خدا، روى زمین تویى ؛ تو همان کسـى  ! مهدى جان 

تـو  . تو فرزند من و من پدر تو هستم . نوید داده است   هستى که پیامبر 
این را گفت و اشاره کرد کـه او را بـه متکـا تکیـه      .پایان بخش سلسله امامانى 
را آغاز کند، پلک هاى خسته اش روى هم افتـاد و   دهند و پیش از این که نماز
 .مرغ جانش تا بى نهایت بـه پـرواز در آمـده بـود    . بدن رنجورش ، آرام گرفت 

سهیل اشک هایش را پاك کـرد و بـه پـدرش    . ابوسهیل و خانواده اش گریستند
کاش چشـم مـن نیـز    . را دیده اى ) عج(خوشا به سعادتت که امام زمان : گفت 

  .او را داشت  لیاقت دیدار
ــى   ــو روی ــنم از ت ــه ببی ــم ک ــه هســت آرزوی   هم

   
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى   

)9(  
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   مهدى موعود : فصل دوم 

  

  طلوع خورشید
  :پرسید. سر و روى خود را پوشاند؛ دوید و پشت در رفت 

  کیست ؟ 
  .باز کن ، من هستم  

در را باز کـرد و پـس از   . اش را شناخت حکیمه صداى خدمتکار برادرزاده 
  :سلام و علیک ، عقید به او گفت 

شام مهمان آنهـا  . امام فرمود به شما بگویم که امشب حتما به منزلشان بروید 
  .هستید

  خبرى شده ؟ 
  .من فقط پیک هستم . نمى دانم  
  .سلام برسان . باشد، مى آیم  

  ى اندیشید چه اتفاقى افتاده ؟با خود م. حکیمه در را بست و به اتاق رفت 
  برادرزاده اش با او چه کار دارد؟

پس از طى کردن کوچه هـا، بـه خانـه امـام حسـن      . غروب آماده رفتن شد
مثل همیشه با استقبال گرم امام و نـرجس رو بـه   . رسید و در زد  عسکرى 

نرجس پا پیش گذاشت و کفش هاى حکیمه ، عمه مهربان شـوهرش را  . رو شد
  .از پایش بیرون آورد و او را بالاى اتاق نشاند

  :حکیمه به برادرزاده اش گفت 
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  حسن جان ، خبرى شده که برایم قاصد فرستاده اى ؟ 
خداونـد  . شب نیمه شعبان . امشب همان شب موعود است آرى عمه جان ،  

حجت خود را آشکار مى سازد و فرزندى به دنیا مى آید که زمین را پر از عدل 
  .و داد مى کند

چه خوب حالا، مادر خوشبخت این کودك کیست که چنین افتخـار بزرگـى    
  نصیبش شده ؟

  .نرجس  
  است ؟نرجس ؟ مگر نرجس حامله : حکیمه خندید و گفت 

  .آرى عمه جان  
  .شکمش که بر آمده نیست ... ولى  

نرجس که شاهد گفتگوى حکیمه با شوهرش بود، سرش را پایین انـداخت و  
  .خجالت کشید

حکیمه بـا دقـت   . پس از اذان مغرب ، نماز خواندند و سر سفره شام نشستند
اى معمولا زن هـا در مـاه ه ـ  : با خود گفت . حرکات نرجس را زیر نظر داشت 

پس چگونه نرجس این قـدر سـبک و سـرحال    . آخر باردارى سنگین مى شوند
  .کارهایش را انجام مى دهد

شب از نیمه گذشته . وقت خواب رسید و حکیمه و نرجس در اتاقى خوابیدند
نگـاهى بـه   . بود که حکیمه به مانند هر شب ، براى خواندن نماز شب برخاست 

نماز شبش را خواند و مشغول ذکـر و  . نرجس کرد و دید به خواب عمیقى رفته 
با خـود فکـر   . بار دیگر نگاهى به نرجس انداخت او آرام خوابیده بود. دعا شد

آخـر مردهـا از درد   . کرد چرا برادرزاده اش امشـب را شـب موعـود مـى دانـد     
در ایـن فکـر بـود کـه صـداى امـام حسـن        . باردارى و وضع حمل آگاه نیستند
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وعـده خـدا   . عمه جـان ، شـتاب نکـن    : اتاق مجاور شنیدرا از   عسکرى 
اما خوابش نبرده پـس از چنـد   : حکیمه به رختخوابش بازگشت . نزدیک است 

هنوز چند دقیقه نگذشـته  . لحظه ، نرجس برخاست و نماز شب خواند و خوابید
  :حکیمه نیز برخاست و پیش نرجس رفت و گفت . بود که سراسیمه بلند شد

شده ؟ خواب بدى دیدى ؟ مى خواهى برایـت آب بیـاورم ؟    عزیزم ، چیزى 
دستى به شکمش کشـید و بـا اشـاره    . عرق سردى روى پیشانى نرجس نشست 

  .آب خواست 
دیگر چیزى نفهمیدند و هنگامى به خود آمدند، دیدند نوزادى متولد شده کـه  

. بـود تمیز و پاکیزه بود و به حـال سـجده نشسـته    . با نوزادان دیگر تفاوت دارد
  .حکیمه و نرجس با تعجب او را نگاه مى کردند

عمـه ، فرزنـدم را   : از اتاق دیگر شنیده شد  صداى امام حسن عسکرى 
نزد من بیاور حکیمه نوزاد نو رسیده را پیش برادر زاده اش بـرد و امـام دسـت    

پدرت مى خواهد صـدایت  . سخن بگو عزیز دلم : روى بدن نوزاد کشید و گفت 
  .ا بشنودر

  :حکیمه به برادر زاده اش گفت 
  مگر بچه مى تواند حرف بزند؟ 
خداى تعالى ما را در کودکى به حکمت گویا مى کند !از امر خدا تعجب نکن  

  )10( .و در بزرگى ، روى زمین حجت قرار مى دهد
حکیمه اگر با چشم هاى خود نمى دید، هرگز قبول نمى کرد کـه کـودکى در   

گواهى : نوزاد در آغوش پدرش لب به سخن گشود. سخن بگوید آغاز تولد شیوا
آخـرین فرسـتاده     مى دهم که معبودى جز خداى یگانه نیست و محمـد  

  ... .خداست 
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و امامان پـس از او درود فرسـتاد و آنگـاه      سپس بر امیرمومنان ، على 
  .سکوت کرد

لب کودکش را بوسید و او را به عمه اش داد تا بـه    امام حسن عسکرى 
  )11(. مادرش بسپارد
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  راز
  :گفت   پیش از آن که چیزى بگوید، مولایش ، امام حسن عسکرى 

را آفریـد، تـا     اى احمد بن اسحاق ، خداوند از زمانى که حضـرت آدم  
از برکـت  . ز قیامت نیز چنین است کنون زمین را بدون حجت قرار نداده و تا رو

وجود حجت خداست که بلاها از اهل زمـین دور مـى گـردد و بـاران رحمـت      
  .خداوند از آسمان نازل شده زمین ها آباد مى شوند

احمـد  . احمد فهمید که امام به نیت او پى برده ، پیش از آن کـه سـؤ ال کنـد   
  :گفت 
آقاى من ، اتفاقا براى پرسیدن همین مطلب آمدم که بدانم پس از شما، چـه   

  .کسى هدایت شیعیان را بر عهده خواهد داشت 
  .کمى صبر کن ، الان برمى گردم  

طولى نکشید که با کودکى در . برخاست و به اتاقى رفت   امام عسکرى 
کـودکى  . وى را ندیده بـود  احمد تا آن زمان. آغوش برگشت و پیش احمد آمد

امام او را روى زانـوان  . زیبا و دوست داشتنى بود که از چهره اش نور مى بارید
  :خویش نشاند و دست نوازش برسرش کشید، و رو به احمد بن اسحاق کرد

اگر تو نزد ما اهل بیت عزیز و گرامـى نبـودى ،   . امام تو پس از من اوست  
ین فرزند من است که نام و کنیه او، همـان نـام و   ا. هرگز او را نشانت نمى دادم 

است و جهان پر از ستم و تجاوز را، از عـدل و داد پـر     کنیه رسول خدا 
  .مى کند

احمد تعجب کرده بود، با خود مى اندیشید که چگونه ممکن است کودکى بـه  
  سن و سال او چنین توانایى داشته باشد؟
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  :که تعجب او را دید، این گونه ادامه داد  ى امام حسن عسکر
از دیده هـا  . و ذوالقرنین است   او در امت من ، همچون حضرت خضر  

پنهان خواهد شد و غیبت او آن قدر طول مى کشـد کـه بعضـى از معتقـدان بـه      
ولایت  غیر از کسانى که خداوند. امامت او، از عقیده و دین خود دست مى کشند

  .ما را در وجودشان جارى ساخته ، بقیه مردم گمراه و هلاك مى شوند
چون تا آن هنگـام امـت   . این سخنان براى احمد بن اسحاق کمى سنگین بود

از ایـن رو از امـام حسـن عسـکرى     . شیعه در چنان وضعیتى قرار نگرفته بودند
  :پرسید

و از خطـر گمراهـى   آقا، معجزه یا علامتى هست که دل من نیز مطمئن شود  
  در امان باشم ؟

من ذخیره خـدا در روى  : در این هنگام ، کودك سه ساله لب به سخن گشود
  .زمین هستم و از دشمنان خدا انتقام مى گیرم 

در راه بازگشت به خانه اش ، بـه خـود مـى    . احمد خداحافظى کرد و رفت 
  )12(. بالید که مورد اطمینان امام است و خوشحال بود که پى به رازى بزرگ برده 
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  سه نشانه
صداى ناله . غبار سفر بر چهره داشت که سراسیمه خود را به خانه امام رساند

بیـرون    ادر امام حسن عسـکرى  و شیون از خانه شنیده مى شد و جعفر، بر
منزل ایستاده بود و شال سیاهى بر گردنش بود و هر که از راه مى رسید، وفـات  

  .برادرش را به او تسلیت و جانشینى او را تبریک مى گفت 
ابوالادیان با دیدن این منظره عجیب ، گیج شده بود و با خود مى اندیشید که 

که جانشین امام شود چرا که دیده بود او شراب مى  جعفر چگونه شایستگى دارد
خـدمتکار  . نوشد، قماربازى مى کند و با مجالس ساز و آواز هم بیگانه نیسـت  

  :امام خود را به جعفر رساند و گفت 
  .پیکر برادرتان کفن شده و براى نماز آماده است ؛ بفرمایید: آقا 

  :به خانه بود، گفت حاجز وشاء که در حال ورود . جعفر به حیاط رفت 
ابوالادیان ، چرا این جا ایستاده اى ؟ تو نمى خواهى به نمازگزاران بپیونـدى   

  ؟
  .چرا 
  .الان نماز شروع مى شود. پس عجله کن  
  اما، چه کسى نماز مى خواند؟ 
  .معلوم است ، جعفر 
مگـر  . ولى او شایسته چنین مقامى نیست که بر پیکر مطهر امام نماز بخوانـد  
  یده اى که بر پیکر امام معصوم ، امام معصوم نماز مى گزارد؟نشن
  .او جانشین امام است  
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از همـه  . من از او کارهاى ناشایست بسـیار دیـده ام   . این غیر ممکن است  
  .مهم تر او دروغگوست و در بین مرد به جعفر کذاب معروف شده 

  :حاجزوشاء به ابوالادیان نزدیک شد و پرسید
من فکر مى کردم جعفر . اگر چیزى مى دانى ، به من هم بگو تا گمراه نشوم  

  .جانشین امام است 
او در بسـتر  . بـودم    ببین حاجز، من نامه رسان امام حسـن عسـکرى    

سپس گفت . بیمارى بود که مرا طلبید و تعدادى نامه به من داد تا به مدائن ببرم 
به . به سامرا برگشتى ، از این خانه صداى ناله مى شنوى بعد از پانزده روز که : 

او گفتم آقاى من ، اگر چنین حادثه اى پیش آمد، من چه کنم ؟ گفـت جانشـین   
پرسیدم علامت دیگرى ندارد؟ . من کسى است که پاسخ نامه ها را از تو بخواهد

  .باشدگفت کسى که بر جنازه من نماز بگزارد و از محتواى کیسه ها خبر داشته 
بـرویم  . بسیار خوب ، اولین نشانه ظاهر شده و جعفر مى خواهد نماز بخواند 

.  
جعفر جلو ایستاده بود و چند صف . ابوالادیان به اتفاق حاجز به حیاط رفتند

همین که جعفر خواسـت تکبیـر نمـاز را بگویـد،     . پشت سر او تشکیل شده بود
  :کودکى جلو آمد و لباس جعفر را گرفت و گفت 

  .من سزاوارترم تا نماز بخوانم . مو، برو عقب ع 
طفل بـر جنـازه   . جعفر عصبانى شد، اما به روى خودش نیاورد و عقب رفت 

به خاك سپرد و پـس از    پدرش نماز خواند و جسد را کنار قبر امام هادى 
  .پاسخ نامه ها را به من بده : به ابوالادیان گفت : پایان مراسم دفت 

دیان بلافاصله نامه ها را به او داد و خود به فکر فرو رفت که او کیسـت  ابوالا
  ؟!
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  آن کودك که بود؟: حاجز نزد ابوالادیان رفت و پرسید
ولى هر که بود، دو نشانه از نشانه هایى که امام حسـن عسـکرى   . نمى دانم  
. احـت بـود  جعفر نار. حاجز خود را به جعفر رساند. داده بود، آشکار شد  

  :حاجز پرسید
  جعفر، آن کودك که بود؟ 
آخر برادرم . بى خبرم . شاید برادر زاده ام باشد. تا به حال او را ندیده بودم  

  .از این پنهان کارى ها، زیاد داشت 
  در این فاصله ، عده اى از شهر قم براى دیدن امـام حسـن عسـکرى    

از جانشین او پرسیدند و مردم جعفر را نشان  با شنیدن خبر شهادت امام ،. آمدند
  :قمى ها پس از تسلیت به او گفتند. دادند
بگو صاحبان نامه جـه کسـانى   . همراه ما تعدادى نامه و مقدارى پول هست  

برخاسـت و  . جعفر کلافه شـده بـود  . هستند و توى کیسه چه مقدار پول هست 
  :خاك لباسش را تکاند و گفت 

  ارم ؟مگر من علم غیب د 
پیش از این که اینها را ببیند، از محتواى نامه   ولى امام حسن عسکرى  

هنوز مشغول گفت و گو بودند کـه خـدمتکارى از اتـاق    . ها و کیسه ها آگاه بود
  :بیرون آمد و به مسافران قمى گفت 

 نزد شما نامه هایى از فلانى و فلانى است و در کیسه هزار دینار است که ده 
آنها را بدهید تا نزد حضـرت  . عدد از آن سکه ها تقلبى است و روکش طلا دارد

  .ببرم   مهدى 
  .مسافران قمى نامه ها و کیسه ها را به او دادند
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ابوالادیان هنگامى دید، از نشانه اى که امام داده ، هر سه ظاهر شده ، لبخنـد  
  )13(. رفت  زد و همراه مسافران ، به دیدار جانشین امام
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  نامه سرگشوده
هنگـامى  . به همراه عده اى از بزرگان و سرشناسان شیعه ، به عیادتش رفتیم 

وارد اتاق شدیم ، تنى چند از شیعیان خاص نیز آن جا بودند و پیرمـرد را نگـاه   
  .مى کردند که در بستر افتاده بود و با مرگ دست و پنجه نرم مى کرد

چشم هایش را باز کرد و تا دوستان و شـیعیانش  مدتى نگذشته بود که بیمار 
  :گفت . را دید

  .دیگر مرگم نزدیک است . برادران ، حلالم کنید 
خـدا نکنـد، ایـن چـه حرفـى اسـت ؟       : یکى گفت . همه او را دلدارى دادند

  .مریضى سراغ همه مى آید. خودت را نبازى : دیگرى گفت 
. شسته و از آن گریزى نیست این بار مرگ پشت در خانه ام ن: پیر مرد گفت 

  .سفر آخرت در پیش است 
  :من نیز براى این که حرفى زده باشم ، گفتم 

  .البته مرگ حق است و همگان آن را خواهند چشید؛ اما سوالى دارم  
  .بپرس پسرم  
خواهد بود؟ نماینده شما کیست   پس از شما چه کسى سفیر امام زمان  

  .براى تعیین وحى و جانشین به من دستورى داده نشده : ؟ سمرى گفت 
  چرا؟ 
  .من چهارمین و آخرین نماینده حضرت صاحب الامر هستم  

پیرمـرد دسـتش را زیـر    . عیادت کنندگان با تعجب به یک دیگر نگاه کردنـد 
  .متکا برد و نامه اى بیرون آورد و به من داد

  این چیست ؟: رسیدم پ



45 
 

  .بلند بخوان تا همه بشنوند. است   دست خط مبارك امام زمان  
را بوسیدم و بر چشمانم   نامه را باز کردم و دست خط زیباى امام عصر 

  :نهاده و بلند خواندم 
  بسم االله الرحمن الرحیم

ه برادرانت پاداشـى  اى على بن محمد سمرى ، خداوند در مصیبت مرگ تو، ب
آمـاده  . تو تا شش روز دیگر به سراى باقى خـواهى شـتافت   . نیکو عطا فرماید

از این پس غیبت کبـرا  . باش و به کسى وصیت نکن که پس از تو جانشین گردد
بدان که امر . رخ خواهد داد و تا زمانى که خداوند اراده نکند، ظهور نخواهم کرد

اوت دل ها و آکنده شدن زمین از ظلم و جور ظهور پس از زمانى طولانى و قس
طولى نخواهد کشید که کسى در میان شیعیان ادعا مى کنـد کـه مـرا    . خواهد بود

و نداى آسـمانى مـدعى    )14(آگاه باش که هر کسى قبل از خروج سفیانى . دیده 
  .شود، دروغگوست 

  لا حول و لا قوة الا باالله
  )15(حجت بن الحسن 
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  دست پاك
اه ، هواى نامناسب و غذاى نامطلوب سبب شد که نتوانم به سـفرم  دشوارى ر

در بغداد . به حدى که مرگ را مى دیدم . دچار مریضى سختى شدم . ادامه دهم 
تا بغداد، رنج این سفر پـر مشـقت را بـه    . دیگر امیدى به زندگى نداشتم . ماندم 

زوها سر سازگارى جان خریدم تا به آرزویم برسم ؛ اما افسوس که روزگار با آر
مى خواستم بدانم بر اثر این بیمارى مى میرم یا نه ، نامـه  . نامه اى نوشتم . ندارد

او با کاروان بزرگ بغداد، عازم . را مهر و موم کردم و به پسر بزرگ عبداالله دادم 
  :به او گفتم . سفر حج بود

و . ان خواهش مى کنم این نامه را بـه مکـه برس ـ  . از عمر من چیزى نمانده  
  .برسانى   قول بده که نامه را باز نکنى و حتما به دست صاحبش 

حتما انجام مى دهم ، اما به چه کسى بدهم ؟ مگر در مکـه قـوم و خـویش     
  دارى ؟

  !نه  
  پس این نامه براى کیست ؟ 
  .را سر جایش مى گذارد )16(براى کسى که حجرالاسود  
حجرالاسود سرجایش نیسـت  چه مى گویى ؟ دارى هذیان مى گویى ؟ مگر  

  ؟
براى تعمیر کعبه آن را پایین آورده اند و امسـال در موسـم    )17(قرمطیان . نه  

  .حج ، طى مراسم خاصى سرجایش مى گذارند آنها از عهده این کار بر نمى آیند
  چرا؟ 
  .زیرا دستى که آن را سرجایش قرار مى دهد، باید دست پاکى باشد 
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و من به جاى این که پشت سر آنـان آب  . ت و رفت پسر عبداالله نامه را گرف
افسوس مى خوردم که چرا از ایـن سـفر   . بریزم تا زودتر برگردند، اشک ریختم 

  .باز ماندم و از دست بیمارى ام مى نالیدم 
تا بازگشتن قاسد، خون دل خوردم و هر روز با بیمـارى کشـنده ام دسـت و    

و نذر و نیاز کردم تا بازگشت پیـک   بارها پیش طبیب رفتم. پنجه نرم مى کردم 
پسر عبداالله که دل مرا نیز همراه خود برده . سرانجام انتظار به پایان رسید. نمیرم 

  .بود، بازگشت و سراغ من آمد
  :مرا در آغوش گرفت و با خنده گفت 

  .فکر نمى کردم زنده بمانى . تو که هنوز زنده اى  
  چه شد؟ نامه را دادى ؟ 
خوشبختانه در مراسم نصب حجرالاسود، حضور داشتیم ، جوان رشید . آرى  

مى خواست سـنگ مقـدس را   . و زیبایى را دیدم که قد و قامت رعنایى داشت 
سرجایش بگذارد که خود را به او رساندم ؛ اما قبل از این کـه چیـزى بگـویم ،    

یـن کـه از آن را   نامـه را دادم و بـدون ا  . خیلى تعجب کـردم  . گفت نامه را بده 
گفت به ابن قولویه بگو که بر اثر این بیمارى نمى میرد و آنچـه بـرایش   . بخواند

  .سى سال دیگر اتفاق مى افتد) مرگ(چاره اى نیست 
با هر زحمتى بود، برخاسـتم و چشـم   . گل لبخند بر لبان خشکیده ام شکفت 

  .هاى پسر عبداالله را بوسیدم 
  :پسر عبداالله تعجب کرد و پرسید

  معنى این کارها چیست ؟ بگو چه خبر شده ؟ 
  مى دانى چه کسى را دیده اى ؟ 
  .نه  
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  او را نشناختى ؟ 
  از کجا باید مى شناختم ؟ مگر او که بود؟ 
گفته بـودم کـه دسـتى    . عجل االله تعالى فرجه بود(او صاحب الزمان ، مهدى  

  .پاك ، حجرالاسود را سرجایش مى گذارد
و هـر دو افسـوس   . کنـار در نشسـت و گریسـتیم     .پسر عبداالله خشکش زد

براى این که از دیدارش ، محروم شده . او چون امام را نشناخته بود و. خوردیم 
  )18(. بودم 
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  ...قطعه اى از بهشت 
  .نام تو باید حسن باشد 
  درست است ؛ اما شما مرا از کجا شناختید؟ 
گفته شما را پـیش او  .  ارباب ما، سید ابوالحسن از صبح زود منتظر شماست 

  .بفرمایید. ببریم 
نمـى دانسـت چـه کنـد؛ ولـى چـون       . حسن بن مثله ، حاج و واج مانده بود

سید ابوالحسن تـا او  . ماءمور بود و معذور، با آنان به خانه سید ابوالحسن رفت 
حسـن بـن   : را دید، به احترامش برخاست و پیشانى او را بوسید و از او پرسـید 

  مثله تویى ؟
  .آرى  
  اهل جمکران هستى ؟ 
اما چطور مرا مى شناسى ؟ من که قبلا سـعادت نداشـتم خـدمت شـما     . بله  

  برسم ؟
  .بنشین تا برایت بگویم  

  :سید ابوالحسن دستور داد تا از او پذیرایى کنند و به حسن گفت 
او به من گفت . دیشب شخصى را در خواب دیدم که صورتش را پوشانده بود

حرف هـاى او را  . نام حسن بن مثله جمکرانى پیش تو خواهد آمد فردا کسى به
فهمیدم خوابم ، یک رؤ یاى معمولى . از خواب پریدم . تاءیید و به او اعتماد کن 

  حال تو بگو ببینم ، ماجرا چیست ؟. نیست 
در را که باز کردم ، چنـد نفـر را   . دیشب خوابیده بودم که صداى در شنیدم  

از خود پرسیدم این وقت شب با من چکار دارند؟ آنهـا را  . یدم ابتدا ترس. دیدم 
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. باید خودت را زود برسانى . گفتند صاحب الزمان تو را خواسته . نمى شناختم 
خواستم لباسهایم را عوض کنم و با سر و وضع مناسبى بروم که فرصت ندادند و 

. قـرار داشـت    به زمین وسیعى رسیدم که تخت زیبایى در آن. مرا با خود بردند
تا حال چنین فرشى ندیده بـودم  . روى تخت فرش نفیس و زیبایى انداخته بودند

پیر مردى نیـز روى  . جوان برومندى  حدودا سى ساله  بر بالش تکیه داده بود. 
از همراهـان پرسـیدم کـه آنـان     . تخت نشسته بود و براى جوان کتاب مى خواند

اسـت و آن پیرمـرد، حضـرت       کیستند؟ گفتند آن جوان حضـرت بقیـۀ االله  
  . خضر 

کتاب را بست و آن حضرت مرا به نـام    هنگامى نزدیکتر رفتیم ، خضر 
خواند و فرمود برو به حسن مسلم بگو، پنج سال است در این زمین کشـاورزى  

این زمـین  به او بگو اجازه ندارد در . مى کنند؛ ولى محصولى به دست نمى آورد
. زراعت کند و تا به حال هر چه از این زمین بهره برده ، باید همه را باز گردانـد 

این زمین ، زمین شریفى است که خداوند آن را : پرسیدم چرا؟ او در پاسخ گفت 
بر سایر زمین ها برترى بخشیده ؛ اما او این زمین را به املاك خود افزوده است 

به او بگو اگر به ایـن  . فت ؛ ولى او عبرت نگرفت خداوند دو پسرش را از او گر
  .کار ادامه دهد، منتظر خشم پروردگار باشد

در این هنگام خدمتکاران سید ابوالحسن ، بـا میـوه هـاى رسـیده از حسـن      
حسن چند . جمکرانى پذیرایى کردند و ظرف میوه را وسط اتاق گذاشته و رفتند

شتیاق سخنان او را گوش مى کـرد،  سید ابوالحسن که با ا. لحظه اى سکوت کرد
  .ادامه بده : گفت 
آرى ، به آن حضرت گفتم اى بزرگوار این زمین با این وسعت را چگونه در  

حضرت فرمود تو نگران نباش ، . میان دیگر زمینها بشناسد؟ علامتى ، نشانه اى 
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سـید ابوالحسـن بـرو و    . علامتى این جا خواهیم گذاشت تا حرف تو ثابت شود
بگو حسن مسلم را حاظر کند و همه سودى را که تا به حال از این زمین بـرده ،  

به مردم نیز پیغام بـده کـه   . از او پس بگیرد و با آن ، مسجدى در این جا بسازد
اى نماز بـه ایـن مسـجد رو    این مکان را مقدس شمرده ، آن را عزیز داشته و بر

دو رکعت نماز تحیـت بخواننـد، بـا    : چگونه نماز بخوانند؟ فرمود: پرسیدم . کنند
در هر رکعت ، ذکر رکوع و سجده ها را هفـت  . یک حمد و هفت قل هو االله احد

بدین ترتیب کـه  . پس از آن نیز دو رکعت نماز به نیت من بخوانند. مرتبه بگویند
وانند و هنگامى که به جمله ایاك نعبد و ایـاك نسـتعین   در هر رکعت حمد را بخ

سپس نماز را ادامه داده و با خواندن یک . رسیدند، آن را صد مرتبه تکرار نمایید
بار قل هو االله احد، ذکرهاى رکوع و سجده را هفت بار بخوانند هنگامى از نمـاز  

را  زهـرا  که فارغ شدند، پـس از گفـتن لاالـه الا االله ، تسـبیحات مـادرم ،      
و آل او درود   بخوانند و سر بر سجده گذاشته ، صد مرتبه به جدم محمد 

این نماز خاصیتش چیست ؟ او فرمود بدان هر که این نماز را : پرسیدم . فرستند
با خشوع و خضوع و حضور قلب بجاى آورد، گویى در کنار خانـه خـدا نمـاز    

  )19(.  گزارده است
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  نویسنده زبر دست
علم را از هر کس که بود، مى آموخت و هر روز بر اندوختـه هـاى علمـى و    

گاهى مجبور مى شد، براى مـدتى شـهر و   . سرمایه هاى فرهنگى اش مى افزود
دیار خویش را نیز ترك کند و با شرایط بسیار سـختى بـه کسـب دانـش هـا و      

  .مهارت هاى روز بپردازد
اشناس ، همچون شاگردان دیگـر در درس اسـتادى سـنى    مدتى به صورت ن

گاهى استادش کتاب قطورى را مى گشود و مطالبى را که در . مذهب شرکت کرد
پس از اتمـام کـلاس ،   . رد مذهب شیعه نگاشته بود، براى شاگردانش مى خواند

غوغایى میان جویندگان دانش به پا مى شد و هر یـک از آنهـا دربـاره سـخنان     
دگاه هاى مختلفى را ارائه مى کردند، مرد با خود گفت ایـن اسـتاد بـا    استاد، دی

بایـد  . دروغ گویى ، به مذهب شیعه مى تازد و آن را، در حد کفر پایین مى آورد
  ... .کارى کنم ، اما

علامه حلـى از فـرداى   . چند روز گذشت تا این که فکرى به خاطرش رسید
نمـود کـرد کـه گـویى از مریـدان      آن روز، به استادش نزدیک تر شد و چنان وا

روزها از پى هم مى گذشت و علامه حلى براى به دسـت آوردن  . واقعى اوست 
مى خواست نوشته هـایش را بـا دلیـل و    . کتاب استادش لحظه شمارى مى کرد

به این ترتیب حقانیت شیعه را  که روز به روز بیشتر مورد تردیـد  . برهان رو کند
  .قرار مى گرفت  ثابت کند

 اسرانجام روزى دل به دریا زد و با اصرار از استادش خواست تـا کتـابش ر  
او بـه  . استاد زیرك تر از آن بود که چنین کارى کنـد . براى چند روز به او بدهد

من نذر کرده ام که کتاب را بیش از یک شب بـه  : شاگردش ، علامه حلى گفت 
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سالم تحویل دهـى ،  اگر قول مى دهى فردا صبح آن را صحیح و . کسى نسپارم 
  .به تو امانت مى دهم 

در راه بازگشت به خانـه ، بـا خـود مـى     . علامه چاره اى نداشت و پذیرفت 
چگونه یک شبه کتاب را مطالعه کنم و از روى آن بنویسم ؟ نوشتن آن : اندیشید

بنابر این تصمیم گرفت ، شب بیدار بماند و کتاب . حداقل یک سال وقت مى برد
جلوى تبلیغات مسموم علیـه   )20(در فرصتى مناسب با نوشتن ردیه ، را بخواند و 

  .شیعه را بگیرد تا عده اى از گمراهى نجات پیدا کنند
شب شام سبکى خورد تا بتواند بیدار بماند و بلافاصـله شـروع بـه خوانـدن     

همین کـار را  . کتاب کرد؛ اما دید لازم است از بعضى جاها یادداشت بردارى کند
هنوز چند صفحه اى ننوشته بود که احساس کرد، پلک هـایش سـنگین   . نیز کرد

از این رو به حیاط رفت و آبى به سر و صورت خود زد تا خوابش نبرد و . شده 
. هنوز از کنار حوض بر نخاسته بود که صـداى در را شـنید  . دوباره مشغول شود

  :گفت 
  !این موقع شب کیست که در مى زند؟ 

  :صدایى شنید
  مهمان نمى خواهى ؟ .باز کن  

سمت در رفـت و بـا خـود گفـت خـدایا،      . آه از نهاد علامه حلى برخاست 
درست است که مهمان حبیب توست ، ولى چرا امشب ؟ در را بـاز کـرد و مـرد    

شـام خـورده اى ؟ و   : از او پرسـید . او را به اتاقش راهنمایى کرد. عربى را دید
مـرد عـرب   . قدارى نان و خرمـا آورد م  بدون این که منتظر پاسخ بماند، برایش 

  چه مى کنى ؟: پرسید



54 
 

فردا صبح کتاب را باید به صاحبش برگردانم . از کتابى یادداشب بر مى دارم  
. مرد عرب به او گفت که حاضر اسـت کمکـش کنـد   . و ماجرا را برایش گفت . 

علامـه بـه   . قرار شد علامه حلى کاغذها را خط کشى کنـد و آن مـرد بنویسـد   
  .خط کشى مى کرد و مرد تند مى نوشت سرعت 

مرد عـرب دیـد علامـه    . یک ساعت گذشت ، ولى هنوز در ابتداى راه بودند
رو بـه او  . خسته است و پى در پى خمیازه مى کشد و پلک هایش را مـى مالـد  

  :کرد و گفت 
  .من تا هر جا که توانستم مى نویسم . تو برو بخواب  

  .، خوابش بردعلامه تا سرش را روى متکا گذاشت 
یاد مرد افتاد و قول و قـرارى  . نزدیک اذان صبح ، علامه از خواب برخاست 

با خود گفت پـس  . خانه را جست و جو کرد و او را نیافت . که با او گذاشته بود
  کجاست ؟ تا چه قسمتى از کتاب را نوشته است ؟

یک صفحه را برداشت و دیـد بـا خـط زیبـایى     . سراسیمه سوى کتاب رفت 
دید تمام مطالب کتاب اسـتادش را  . کتاب را تا صفحه آخر ورق زد. نوشته شده 

بغضـش ترکیـد   . خشکش زد. به آخر کتاب که رسید. چشمانش برق زد. نوشته 
  ... .کتبه الحجۀ : واشکش کنار امضاى مرد عرب ریخت 

  )21(. بود  آن مرد، حضرت حجت 
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  غذاى حیوانى
نور سـبزى کـه از   . معنوى بر آن جمع حاکم شده بود نیمه شب بود و فضایى

هر کس بـه کـارى   . محراب مى درخشید، حال و هوایى دیگرى ایجاد کرده بود
آن طرف تر . دیگرى نماز مى خواند. یکى سر بر سجده گذاشته بود. مشغول بود

  .شانه هایش نشان از چشم اشکبارش داشت   مردى دعا مى کرد و لرزش 
در این بین مرد عربى که تازه وارد مسجد شده بود، دنبال جـاى خـالى مـى    

کسى چه مـى دانسـت ،   . را انجام دهد )22(گشت تا بنشیند و اعمال مسجد سهله 
شاید او هم مثل من مى خواست امـام زمـانش را ببینـد و بـا نگـاه مهربـان او،       

  .دردهاى نهفته اش را مداوا نماید
حراب پر از جمعیت است ، به عقب برگشت و بـه  مرد عرب تا دید نزدیک م

چشمش به جاى خالى اى که کنار مـن  . صف هاى فشرده نماز گزاران نگاه کرد
  :خود را به من رساند و پرسید. بود، افتاد

  جاى کسى است ؟ 
  .نه  

من به نماز ایستادم و او همچنان قرآن مى . کنارم نشست و قرآنش را باز کرد
من نیز تسبیح در دست ، صـلوات و ذکـر   . و نماز خواندسپس برخاست . خواند

  چند وقت است به این مسجد مى آیى ؟: پس از مدتى از من پرسید. فرستادم 
  .هفته  35حدودا  
  به مرادت نیز رسیده اى ؟ 
  .هنوز نه  
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. آخر مسجد سهله که جاى حرف زدن نبـود . نمى خواستم با او سخن بگویم 
دیدم پرسش . ادم و او دوباره چیز دیگرى مى پرسیدهایى کوتاه مى د من پاسخ 

تشـهد مـى   . هاى او مانع عبادتم مى شود، برخاستم و نمـاز مسـتحبى خوانـدم    
بـوى غـذا   . خواندم که دیدم بقچه اش را باز کرد و ظرف غذایش را بیرون آورد

سـپس رو بـه   . مرد عرب منتظر شد تا نمازم را تمام کردم . حواس مرا پرت کرد
  .برادر، بسم االله : و گفت  من کرد

  .بفرما. نوش جان  
  .یک لقمه بخور، خوشمزه است  
  .نه ، نمى خورم  

  :سرانجام گفتم . چند بار اصرار کرد
من یازده ماه اسـت ، لـب بـه    . اینهایى که مى خورى ، غذاى حیوانى است  

 اگر به خودت سختى ندهى و غذاى. غذاهایى که گوشت و روغن دارد، نزده ام 
این را گفتم و بـه  . نخواهى شد  حیوانى بخورى ، موفق به دیدار امام زمان 

  .عبایم را بر سر کشیدم تا بوى غذا، اشتهایم را تحریک نکند. سجده رفتم 
  :در سجده بودم که دستى به شانه ام زد و گفت 

 ـ   ن آن چه شنیده اى به این معناست که همچون حیوانات غذا نخورى ، بـه ای
  ... .یعنى به حلال و حرام پاى بند باشى و. که غذاى حیوانى نخورى 

سر از سجده برداشتم تا از مرد عرب بپرسم ، منظورش چیست ؟ اما او رفتـه  
دو دستى بر سرم کوبیدم و تازه فهمیدم او همان کسـى بـود کـه مـن بـراى      . بود

  )23(. دیدارش به این جا مى آمدم 
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  دریاى دانش
چند روزى در . ت کربلا و نجف نصیبش شده بود و خوشحال بودرتوفیق زیا

کربلا ماند و پس از آن عازم نجف اشرف ، مرقـد نـورانى و مطهـر اولـین امـام      
پس از . تصمیم داشت چند روز در نجف بماند. شد  شیعیان ، حضرت على 

 ـ . خواندن زیارت نامه ، نشسته و به ضریح حضرت چشم دوختـه   ولاى او بـا م
افتـاد کـه     خود درد دل کرد و از غم هایش گفت و یـاد مظلومیـت علـى    

سال او را خانه نشین کردند و همسرش را در برابر او کتک زدند و به  25چطور 
  .شهادت رساندند
ت ، تصمیم گرفت سرى بـه خانـه دوسـت قـدیمى اش  کـه بـه       رپس از زیا

. راه افتاد و پرسان پرسان منزل او را یافـت  به . بحرالعلوم شهرت یافته بود  بزند
گوشه اى نشسـت و بـه   . عده زیادى آن جا بودند و جلسه اى علمى برقرار بود

علامه بحرالعلوم با چنان مهارتى به سوالات پاسخ . ها گوش داد پرسش و پاسخ 
جلسه که پایان یافت ، به جز سه نفر همه . مى گفت که را اما و اگر را مى بست 

میرزاى قمى از گوشه مجلس برخاست و خود را به دوست صمیمى سال . ندرفت
برخاست و . علامه بحرالعلوم از دیدن او شگفت زده شد. هاى گذشته اش رساند

  :او را در آغوش گرفت و گفت 
  .صفا آوردى . میرزا، تو کجا و این جا کجا؟ خوش آمدى  

آنهـا کـه   . نفر معرفى کرد میرزاى قمى را کنار خویش نشاند و او را به آن سه
خداحافظى کردند و رفتند، این دو یار قدیمى تنها ماندنـد و از خـاطرات زمـان    

  :میرزا گفت . تحصیل و گذشته هاى خوبشان گفتند
  .سید، سوالى دارم  
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  .بگو، اگر بتوانم پاسخ مى دهم  
  مى کردیم ؟ تبه یاد دارى ، در درس آقا باقر بهبهانى شرک 
  !البته مگر مى توان آن را فراموش کرد 
  .منظور این است که آن وقت ها این گونه نبودى  
  .آرى ، جوانى بود و شادابى  
گاهى پیش مى آمد درسى را کـه  . نه ، آن هنگام استعداد تو کمتر از من بود 

  .فرا گرفته بودم ، برایت مى گفتم تا متوجه شوى 
  .درست است  
ر دانش ، دریاى مواجى شده اى و واقعا لقب بحرالعلـوم  امروز مى بینم که د 

  .زیبنده و سزاوار توست  )24(
  .بگو چگونه به این مقام رسیده اى 

  .میرزا، این از اسرار است  
  چه سرى ؟. من و تو که با هم این حرف ها را نداریم  
  .باید قول بدهى تا من زنده هستم ، این راز را به کسى نگویى  
  .ول است باشد، قب 
  .هستم   راستش را بخواهى ، همه چیزم را مدیون امام زمان  
  چگونه ؟ 

  :علامه بحرالعلوم به متکایى که پشت سرش بود، تکیه داد و گفت 
سال ها پیش ، از خدا خواستم تا بـه حضـور حضـرت بقیـۀ االله برسـم و از       

م و شب ها بیدار مانـدم و  بارها به مسجد کوفه رفت. جانب او عنایتى به من شود
هـوا سـرد بـود و    . شبى از شب ها به دلم افتاد که به مسجد بـروم  . گریه کردم 

در مسجد بسـته  . در راه مسجد موجود زنده اى ندیدم . کوچه هاى کوفه خلوت 
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در را که باز کردم ، مـردى را دیـدم   . ابتدا فکر کردم براى سرما در را بستند. بود
. نور چراغ کم بود و نتوانستم او را بشناسم . و دعا مى کندکه در محراب نشسته 

. شـدم    خواستم نماز و اعمال مسجد را به جا آورم ؛ اما متوجه حـرف هـایش   
از عمق . به گونه اى دعا مى کرد که مو بر تنم راست مى شد. سخن تازه اى بود

  .نیایش او، پى به شخصیتش بردم 
. جلو رفـتم و سـلام کـردم    . پیدا کردم  ناگهان گریه ام گرفت و حال عجیبى

  :پاسخ سلامم را داد و گفت 
  .او برخاست و دوباره فرمود بیا جلوتر. جلوتر رفتم . سید، جلوتر بیا

ال زیبایى هم روى گونه اش خ. زیبا و نورانى بود. دو قدم با او فاصله داشتم 
غل کـرد و سـینه   مرا ب. خواستم به پایش بیفتم و او را در آغوش بگیرم . داشت 

هر آنچه خداونـد اراده کـرده   . حالم دگرگون شد بود. اش را به سینه ام چسباند
  )25(. بود تا به این سینه سرازیر شود، در سراسر وجودم جارى شد
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  فراتر از زمان و مکان
همـدان حـال و   . صداى زنگوله شترها، از رسیدن قافله حجاج خبر مـى داد 

ج مى زد و صداى همهمه بچه ها و هلهله زنـان  هواى دیگرى داشت و شادى مو
کاروان که به مرکز شهر رسید، گوسفندان یکـى پـس از دیگـرى    . شنیده مى شد

  .دم به دم صداى صلوات بلند مى شد. ذبح شدند و حاجى ها گذشتند
همسر، فرزندان و برادر حاج حمزه براى اسـتقبال  . حمزه نیز به حج رفته بود

جمعیت دنبال او مى گشتند همسرش او را شـناخت و بـه   آمده بودند و در میان 
بچه هاى حاج حمزه  آن جاست ، حاج حمزه آن جاست : برادر شوهرش گفت 

خود را به پدرشان رساندند و پـس از روبوسـى ، بـا تعجـب بـه سـر تراشـیده        
طولى نکشید که برادر و همسر حـاج حمـزه نیـز بـه آنـان      . پدرشان نگاه کردند

  .ان صلوات بستگان او را به خانه بردندپیوستند و در می
  :یک ساعتى نگذشته بود که برادر حاج حمزه پرسید

  .حاجى ، چرا ناراحتى ؟ الان باید خوشحال باشى  
چنـد سـاعت بعـد متوجـه     . چه بگویم ؟ یکى از همشهرى ها در راه گم شد 

حتما تا به حـال  . غیبت او شدیم ؛ اما هر چه جست و جو کردیم ، او را نیافتیم 
  :برادر حمزه آهى کشید و گفت . خوراك درندگان شده 

از جهتى هم سعادتمند شد؛ چون از خانه خـدا بـاز مـى    . قسمتش این بوده  
اگر هم مرده باشد، حتما اهـل بهشـت   . ه گناهانش آمرزیده شده بودگشت و هم

  .است 
  .مرد بیچاره نمى دانم خانواده اش با شنیدن این خبر چه مى کنند 

  ؟ ما مى شناختیم ؟دراستى او که بو: برادر حمزه با کنجکاوى از او پرسید
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  .جعفر بود
  !کدام جعفر؟ 
  .پسر مرحوم اکبر هیزم فروش  
  .چه مى گویى برادر؟ او که یک هفته پیش بازگشت  
  .این غیر ممکن است  
  .آرى  
  چطور چنین چیزى ممکن است ؟... ولى  
فقط شنیده ام که او یک هفته زودتر از بقیـه برگشـته   . چیز زیادى نمى دانم  

  .است 
  برخیز برویم و ببینیم ماجرا از چه قرار است ؟ 
  الان ؟ 
  .آرى ، همین الان  

زن جعفـر در را بـاز   . حاج حمزه و برادرش به خانه جعفر رفتند و در زدنـد 
  :کرد
  .سلام کرد حاج حمزه ، زیارت قبول  
  سلام حال شما چطور است ؟ 
با زحمت هاى جعفر چه مى کنید؟ او مى گفت در مکه شما . به مرحمت شما 

  .را حسابى به زحمت انداخته 
دن به چه دردى مـى خـورد؟ الان   پس همشهرى بو. نه خواهر، چه زحمتى  

  کجاست ؟
بفرمایید تو و گلویى . شب بر مى گردد. براى کارى رفته به یکى از روستاها 

  .تازه کنید
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  .شب باز مى گردیم که او هم باشد. خیلى ممنون  
حمزه و برادرش خداحافظى کردند و به خانه باز گشتند و تا شـب ، مشـغول   

  .پذیرایى از میهانان شدند
حمـزه بـا دیـدن    . وباره حاج حمزه و برادرش سراغ حاج جعفر رفتندشب د

خداى من ، تو زنده اى یا من خواب مى بینم ؟ مرد حسابى تو الان : جعفر گفت 
  .باید در شکم درندگان باشى 

جعفر آنها را به خانه برد و چاى . این را گفت و همدیگر را در آغوش گرفتند
  :سیدحمزه پر. آورد و پیش آنان نشست 

چه شد که زنده ماندى ؟ ما سر ظهر متوجه شدیم که نیسـتى و همـه جـا را     
  ... .گشتیم ، ولى 

من بافاصله زیادى از شما خوابیده بودم . حمزه جان ماجرایش مفصل است  
هنگامى هم بیـدار شـدم ، دیـدم    . به قدر خسته بودم که متوجه حرکتتان نشدم . 

نصف روز راه رفتم . کجا مى روم ، به راه افتادم بدون این که بدانم . همه رفته اند
با خود گفتم این خانه در این بیابان جه مى کنـد؟ خـوب   . و به خانه اى رسیدم 

  .است بروم کمى آب و غذا بگیرم و راه را بپرسم 
به در خانه که رسیدم ، دربان با آغوش باز مرا پـذیرفت و بـه نـزد صـاحب     

او گفـت مـن قـائم آل    . مى شناسى ؟ گفتم نه آقامرا : او به من گفت . خانه برد
محمد هستم ، که در آخرالزمان ظهور خواهم کرد و جهانى را که از ظلم و سـتم  

تا این سخن را شنیدم ، روى پایش افتادم . پر شده ، از عدل و داد پر خواهم کرد
مـن نیـز دسـتور او را    . این کار را نکن ، برخیـز : دستى به سرم کشید و گفت . 

  .تو جعفر هستى ؟ اهل همدان : او گفت . اطاعت کردم 
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گفـت  . شهرى که در دامنه کوهى است ؟ گفتم همینطور است که مى فرماییـد 
  .مى خواهى نزد خانواده ات بازگردى ؟ گفتم آرى 

  :حمزه پرسید
پس از سال ها که آرزوى دیدارش را داشتى ، چرا این قـدر زود خواسـتى    

  .برگردى ؟ چند روزى مهمانش مى شدى 
  .نمى شد، باید باز مى گشتم  
  .بسیار خوب ، بقیه ماجرا را بگو 

. حضـرت کیسـه کـوچکى بـه مـن داد     : جعفر چایى اش را خورد و ادامه داد
راه آمدیم به جایى رسـیدیم ؟ تپـه    کردیم و با خدمتکار، چند قدمى یخداحافظ

او گفت این جا را مى شناسى ؟ . ها، درختان و مناره مسجدش به نظرم آشنا آمد
گفت ایـن جـا   . گفتم نزدیکى هاى ما جایى به نام اسد آباد است که چنین است 

  .اسد آباد است ؛ برو به سلامت 
  :یدبرادر حمزه پرس. حمزه و برادرش با تعجب به هم نگاه کردند

  یعنى با همان چند قدم به اسد آباد رسیدید؟ 
  .آرى  
  توى کیسه چه بود؟ 
  .پنجاه سکه طلا 

  پس خدمتکار امام چه شد؟: حمزه پرسید
بعد از آن به همدان رفتم و سوغاتى خریـدم و  . دیگر او را ندیدم . نمى دانم  

  .یک هفته زودتر از شما به خانه ام رسیدم 
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استکان چاى در دستش سرد شده بـود و  . ور کندحاج حمزه نمى توانست با
را ) عجل االله تعالى فرجـه الشـریف  (به جعفر غبطه مى خورد که حضرت مهدى 

  )26(. دیده 
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  پی نوشت ها

  .هاشمى خراسانى : شعر از 1
  .2آیه ) 61(، صف )لم تقولون ما لا تفعلون( 2
  .470، ص 12احقاق الحق ، ج  3
  .424، ص 4مناقب ، ج  4
  .خون گرفتن از رگ : فصد 5
  .719  717، ص 2منتهى الآمال ، ج  6
  .715و  714، ص 2منتهى الامال ، ج  7
  .464، ص 12احقاق الحق ، ج  8
  .743و  735فرفرى ، ص  9

  .426و  425، ص 2اکمال الدین ، ج  10
  .290ص  7اثبات الهداة ، ج  11
  .778، ص 2منتهى الامام ، ج  12
  .265و  264نجم الثاقب ، ص  13
رسیده ، شش ماه قبل از ظهور   طبق احادیث و روایات بى شمارى که از امامان معصوم  14

است  قیام خواهد   کسى به نام سفیانى  که دشمن سرسخت حضرت مهدى   امام عصر 
عصـر ظهـور، ص   : ك .ر. کرد مشهور است که او از نسل ابوسفیان بوده و بسیار خون ریـز اسـت   

116.  
  .243  241شیخ طوسى ، الغیبه ، ص  15
حجرالاسود سنگ سیاهى اس که جبرئیل از بهشت آورد و در گوشه اى از دیوار کعبه که رکـن   16

  .ت حجرالاسود نامیده مى شود، نصب شده اس
طایفه اى از خوارج بودند که از فرقـه اسـماعیلیه منشـعب شـده بودنـد و پرسـتش       : قرمطیان  17

کنندگان مرقدها و مزارها را نکوهش کرده و کسانى را که حجرالاسود را مى بوسـیدند، کـافر مـى    
فرهنگ فرق اسـلامى ، ص  : ك .شمردند آنان زیاده روى در خوردن گوشت را حرام مى دانستند ر

  .359و  358
  .346ص  7اثبات الهداة ، ج  18
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  .294اثبات الهداة ، ص  19
  .پاسخ به آن  20
  .573، ص 1مجالس المومنین ، ج  21
مسجد سهله ، مسجدى معروف در نزدیکى کوفه است که تمامى پیـامبران در آن نمـاز گـزارده     22
: ك .ر. اب خواهـد شـد  نماز و عبادت در آن مکان بسیار ثواب دارد و دعا در آن جـا مسـتج  . اند

  .مفاتیح الجنان ، فضیلت مسجد سهله 
  .197سیماى آفتاب ، ص  23
  .دریاى دانش ها 24
  .473نجم الثاقب ، ص  25
  .299، ص 7اثبات الهداة ، ج  26
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